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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

اقوال در وجوب اعلام به مشتري 

در بحث بيع متنجس به اين نتيجه رسيديم كه اگر منفعت محلله عقلائيه بر بيع متنجس مترتب باشد بيع آن صحيح است. در ادامه
اين بحث، بحث ديرى مطرح م ‌شود و آن اين است كه در فرض صحت بيع متنجس، آيا اعلام به مشترى واجب است يا خير؟

احتمال اول 

در اينجا ابتدائاً احتمالات به ذهن م ‌آيد. يك احتمال اين است كه بوييم وجوب اعلام ندارد، بله در فرض كه مشترى عالم به
نجاست باشد بايد احتراز و اجتناب كند؛ مثلا يك لباس نجس را به مشترى فروختيد و شما م‌ دانيد كه مشترى در اين لباس
نجس نماز هم م‌ خواند، مشترى چون جاهل به نجاست است نمازش در آن لباس نجس، حم نماز در لباس طاهر را دارد و

صحيح است، حالا چه لزوم دارد به او اعلام کرد.

دليل احتمال اول

ايستاده و نماز م روى فرش نجس مخصوصاً با توجه به اين كه در باب موضوعات، ارشاد جاهل لازم نيست، مثلا اگر كس
‌خواند، شما م‌ دانيد اين فرش نجس است، آيا بر شما واجب است به اين شخص بوييد كه اين فرش نجس است و روى آن

نماز نخوان؟ خير، و چون آن شخص جاهل به نجاست فرش است نمازى كه روى آن فرش م‌ خواند نماز صحيح است. فقهاء
تصريح دارند كه ارشاد جاهل در باب موضوعات واجب نيست، بله فقط در موضوعات خيل مهمه است كه ارشاد جاهل در آن
موضوعات مهمه لازم است، مثلا كس در صدد است كس را بعنوان اينه كافر است بشد و شما م ‌دانيد اين شخص اشتباه
م ‌كند و اين شخص كافر نيست بله مسلمان است، يا كس است كه خواهد با كس ازدواج كند، شما م ‌دانيد كه اين خواهر
رضاع او است اما او  نم ‌داند، در اينونه امور مهمه و موضوعات مهمه ‐ مثل باب دماء و فرج ‐ ارشاد جاهل لازم است،

اما در امور غير مهمه كه خيل اهميت ندارد مثل همين موضوع، که مصل روى فرش نجس نماز م‌ خواند شما هم م ‌دانيد
اين فرش نجس است، بر شما گفتن و ارشاد او لازم نيست.

اينجا نته‌اى كه وجود دارد اين است که اگر كس بويد روى همين ملاك كه در باب موضوعات، ارشاد جاهل لازم نيست؛
بوييم الان يك بايع لباس نجس دارد، خودش م ‌داند نجس است، لذا خودش حق ندارد در اين لباس نماز بخواند، ما هم گفتيم
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بيع متنجس اگر منفعت محلله عقلائيه داشته باشد صحيح است، لباس را به مشتري م‌ فروشد. بوييم چون ارشاد جاهل در
باب موضوعات لازم نيست، اينجا بر بايع لازم نيست كه به مشترى، نجاست لباس را بويد . آيا م ‌شود بوييم بطور كل اين

مسأله از باب موضوعات است و ارشاد جاهل از باب موضوع است و ارشاد جاهل در باب موضوع لازم نيست؟

نقد استدلال احتمال اول

در مقابل اين مطلب م‌ گوييم بين مانحن فيه و بين اين مسأله فرق وجود دارد. در مانحن فيه اين است که بايع لباس نجس را
به مشترى م‌ فروشد، اما مسأله ارشاد جاهل در موضوعات يك مسأله ديرى است. فرقش اين است که در موارد دير، آن

موضوع شما سببيت در آن موضوع ندارد، مثلا يك غذاى نجس جلوى كس است و در حال خوردن است، شما م ‌دانيد که
نجس است و يك قطره خون در اين غذا افتاده است، بر شما لازم نيست به او بوييد اين غذا نجس است. اما اگر غذاى را

خودتان بخواهيد به ديري بدهيد م‌ گويند جايز نيست. به عبارت دير ما نحن فيه از باب تسبيب است، يعن شما  سبب شده
ايد که مشترى در اين لباس نجس نماز بخواند، اما موقع كه مشترى خودش يك لباس نجس دارد، اما خودش نم ‌داند نجس

است، شما تسبيب به اين امر پيدا نرديد. آيا صرف اين كه در مانحن فيه مسأله تسبيب است اين سبب م ‌شود كه بوييم
اعلام نجاست به مشترى واجب است؟ يا اين كه نه، ولو تسبيب هم باشد اعلامش به مشترى لازم نيست؟ پس نته اول كه تا

اينجا روشن شد اين است كه بين مانحن فيه و مسأله ارشاد جاهل در موضوعات فرق وجود دارد.

احتمال دوم

احتمال دوم اين است كه اگر مبيع، عادتاً در اكل و شرب استفاده م‌شود مثل اينه روغن مايع نجس است، چون اين روغن
مايع براى منافع محلله دير مثل استصباح بار م‌رود بيعش جايز است، در چنين موارد يه عادتاً بعنوان اكل و شرب از آن

استفاده م‌شود اعلامش به مشترى لازم است، اما آنجاي كه بعنوان اكل و شرب استفاده نم‌شود، مثل اينه يك لباس نجس را
بخواهيد به كس بفروشيد، چون آن شخص، جاهل به نجاست است نمازش در آن صحيح است، چه وجه دارد كه بوييم اعلام

نجاست لباس بر بايع لازم است؟

ادله احتمال دوم 

ما وقت روايات را در اينجا م‌بينيم در بعض از روايات مسأله اعلام مطرح شده است. يك روايت در جلد 17 وسايل الشيعه،
كتاب التجارة، باب 6، از ابواب ما يتسب به، حديث 4، حديث است كه موثقه است، محمد بن الحسن، باسناده عن الحسن بن

محمد بن سماعة، عن احمد الميثم ‐ ما در رجال احمد الميثم داريم، گاه اوقات بجاى احمد الميثم م‌گويند عن
شود احمد بن حسن بن اسماعيل ميثم‌اوقات احمد بن حسن بن اسماعيل هم گفته م گويند، گاه‌هم م ميثم ،الميثم

نيزهمان ميثيم است، كه كش و رجاليين او را توثيق كرده‌اند، احمد بن حسن بن اسماعيل ميثم واقف مسلك است اما
تصريح كرده ‌اند كه صحيح الحديث و مورد اعتماد رجاليين است ‐  در اين روايت احمد الميثم از معاوية بن وهب و غيره

نقل م‌كند، يعن معاويه و چند نفر دير، از امام صادق(ع) اين روايت را نقل كرده ‌اند، ف جرذ مات ف زيت ‐ موش كه در
يك روغن زيتون مرده است ‐ ما تقول ف بيع ذلك؟ فقال بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به ‐ حضرت فرمود كه اين را

بفروش اما به كس كه به او م‌فروش بو كه اين نجس است تا بعنوان اكل و شرب استفاده نند، ليستصبح به.



از اين روايت م‌ توانيم اين ضابطه كل را استفاده كنيم و بوييم در تمام مواردى كه يك ش‌ء متنجس بعنوان اكل و شرب مورد
استفاده قرار م‌گيرد اعلامش واجب است. اين روايت چون درمورد زيت است و احتمال اکل داريم امام(ع) چنين چيزى را

فرموده است.

اما در آنجاي كه اكل و شرب نيست، در كتاب الطهارة، باب 47 از ابواب النجاسات، حديث سوم، روايت موثقه‌اى است از ابن
بير، قال سألت ابا عبداله(ع) عن رجل اعار رجلا ثوبا ً، يك مردى كه به يك مرد دير ثوب را عاريه م‌دهد، فصل فيه ،

ديرى در آن ثوب نماز م‌خواند، و هو لا يصل فيه ، يعن اين عاريه دهنده خودش با آن نماز نم‌خواند نجس است اما آن
كس كه اين را عاريه م‌گيرد اين لباس را عاريه م گيرد كه در آن نماز بخواند، از امام(ع) سؤال م کند كه آيا اعلام به آن

شخص كه عاريه گيرنده است لازم است؟ قال(ع) لا يعلمه ‐ نه لازم نيست كه به او اعلام كند، قال ، ابن بير م ‌گويد، فان
اعلمه ، اگر به او اعلام كرد، قال يعيد ‐ اگر به او اعلام كرد اين لباس نجس است آن شخص هم در اين لباس نماز خواند بايد

نماز را اعاده كند.  اولا در اين روايت شاهد بحث ما همين «لا يعلمه» است، يعن اگر نماز را لباس نجس را كس به ديرى
عاريه داد لازم نيست بويد كه اين نجس است. حال الغاء خصوصيت م ‌كنيم و م ‌گوييم عاريه خصوصيت ندارد و در بيع

هم همينطور است، اگر يك لباس نجس را فروختيد لازم نيست كه به مشترى بوييد لباس نجس است. آن مقدار كه شاهد ما بر
استدلال است همين مقدار است.

نتيجه دو روايت

نتيجه اين روايت و روايت قبل چه م‌شود؟ نتيجه اين روايت اين است كه در جاي كه مبيع يك ش‌ء متنجس است و عادتاً
براى اكل و شرب استفاده م‌شود بايع بايد آن را اعلام كند اما در جاي كه براى اكل و شرب استفاده نم‌شود نيازى به اعلام

نيست.

مراد امام(ع) از «يعيد»

در ذيل روايت دارد كه ابن بير سؤال م‌كند كه اگر عاريه دهنده «اعلمه» ، امام(ع) م‌فرمايد «يعيد» اينجا بايد نمازش را
اعاده كند. سؤال اين است  که اگر اين اعلام، بعد از نماز است، يعن اين شخص داخل آن لباس نماز خواند و بعد از نماز به او
اعلام كند، اينجا از نظر فقه م گويند كس که نماز را با يك لباس نجس خوانده است و بعد از نماز فهميده است كه در بدن يا
لباسش يك نجاست بوده است اعاده لازم نيست. پس چرا امام(ع) م ‌فرمايند «يعيد»؟ ي احتمال اينه اين «يعيد» را حمل بر

استحباب كنيم و بوييم بهتر اين است كه اعاده كند. اگر سؤال كنيم كه چه قرينه‌ى وجود دارد كه اين «اعلمه» را بر بعد از
عمل حمل کنيم؟ خود كلمه «يعيد»، يعن عمل را انجام داده است و بعد از عمل به او اعلام م‌شود و لذا بايد اعاده كند و لذا

كس كه عمل را انجام نداده است، اين «يعيد» معنا ندارد.

ول مع ذلك به نظر ميرسد كه اين «اعلمه» قبل از عمل است، يعن «ان اعلمه حين الاعاره»، وقت لباس را به او اعاره م‌دهد
به او م‌گويد لباس نجس است، ول اين فرد توجه نداشته و فر كرده اين لباس كه نجس بوده ولو او هم خبرش كرده است، اين
م‌تواند در آن نماز بخواند، لذا نماز خوانده است، حضرت م‌فرمايد «يعيده». بنابر اين «يعيد» حمل بر وجوب م‌شود. اين هم

يك نته فقه الحديث در ذيل اين حديث است. 



نتيجه بررس احتمال دوم

پس نتيجه عرض ما اين شد که در مثل زيت و امورى كه در معرض اكل و شرب هست وجوب اعلام لازم است، اما در موردى
كه مثل لباس م خواهد براى صلاة استفاده كند، آنجا وجوب الاعلام لازم نيست.  عرض كردم از اين روايت دوم هم بايد الغاء

خصوصيت كنيم و بوييم عاريه خصوصيت ندارد، اگر كس لباس نجس را به مشترى فروخت و مشترى م‌خواهد از اين
لباس استفاده كند ولو گاه اوقات مشترى در آن نماز هم بخواند اعلام اين كه اين لباس نجس است به مشترى لازم نيست.

نظر مرحوم امام(رض)

اينجا نته‌اى را امام(رضوان اله عليه) در كتاب ماسب محرمه، جلد اول، صفحه 137 فرموده اند، و آن اين است كه وجوب
اعلام در فرض كه بوييم اعلام واجب است، به چه نحوى است؟ آيا اين وجوب اعلام يك وجوب نفس دارد يعن بر بايع

واجب است به مشتري اعلام كند، مشترى هر كس م‌خواهد باشد، مثلا بايع م‌داند براي اين مشترى نجس و عدم نجس فرق
م‌كند يا فرق نم‌كند، مشترى آدم لا ابال باشد يا آدم لا ابال نباشد، ما از آن روايت ذيل كه امام فرمود «بعه و بينه ليستصبح

دارد. آيا اين چنين است؟ يا اين كه اين وجوب اعلام يك وجوب طريق به» استفاده كنيم كه اين وجوب اعلام، يك وجوب نفس
نيست، بعبارة اخرى در جاي داند اين مشترى متحرز از نجاست است  و لا ابال‌ واجب است كه بايع م در فرض دارد، يعن
واجب است كه م ‌داند اعلامش در مشترى تأثير دارد، و اگر بويد اين لباس نجس است بعد از اين كه خريد، آنرا م ‌شويد و

پاك م ‌كند و لباس را استفاده م ‌كند.

ايشان نظر مباركش اين شده است که در مواردى كه م‌گوييم اعلام واجب است اين وجوب اعلام مثل وجوب در باب امر به
معروف و نه از منر است. همانطورى كه در امر به معروف و نه از منر شرط  است كه احتمال تأثير در آن باشد، اما

وييم در ما نحن فيه (وجوب اعلام) هم همينطور است، يعنر امر به معروف لازم نيست، بدهيد دي‌كه احتمال تأثير نم آنجاي
آنجاي كه بايع احتمال م‌دهد كه در مخاطب تأثير كند، اعلام لازم است، اما آنجا كه م‌داند مشترى آدم لا ابال است و اين

كلامش در او هيچ تأثيرى ندارد، لزوم ندارد بيان كند. البته مرحوم امام قبلش هم در اين كه آيا ما اين وجوب را شرط بيريم
يا شرع، يك نات خيل خوب دارند ‐.

بررس فرمايش مرحوم امام(رض)

حالا بپردازيم به اين فرمايششان كه اينه در بيع متنجس، بر بايع اعلام به مشترى لازم است، آيا اين يك وجوب طريق مثل امر
به معروف و نه از منر دارد كه منوط شود به آنجاي كه احتمال تأثير دارد يا نه؟ اينجا چه بسا يك مناقشه‌اى به ذهن برسد و آن

مناقشه اين است كه در باب امر معروف و نه از منر ما اين شرطيت احتمال تأثير را از چه راه آورديم.

يا اينه روايت و دليل خاص دارد؟ دليل اين است كه شارع م‌گويد امر به معروف و نه از منر در جاي واجب است كه
احتمال تأثير بدهيد، اگر در آنجا دليل خاص داشته باشيم نم‌توانيم ما نحن فيه را به آنجا قياس كنيم و بوييم همانطورى كه در

آنجا مشروط به احتمال تأثير هست در اينجا هم مشروط به احتمال تأثير است.

و يا اينه ما در باب ادله امر به معروف و نه از منرهم دليل خاص نداريم، بله قرينه مناسبت حم و موضوع اين اقتضا را
دارد. شارع كه م‌گويد اگر كس معروف را ترك کرد به او امر كنيد، از اين امر چه غايت دارد؟ غايتش اين است كه معروف



ايجاد شود. حالا جاي كه علم داريد اگر شما چندين بار هم به او بوييد نماز بخوان نماز نم‌خواند، اينجا تليف به اين كه شما
او را امر به معروف کنيد لغو است. مناسبت حم و موضوع اقتضا دارد كه در موردى كه احتمال تأثير وجود ندارد يا يقين به

عدم تأثير داريد، آنجا لغويت لازم م‌آيد.

همين قرينه مناسبت حم و موضوع را در مانحن فيه پياده كنيم و بوييم در آنجاي كه زيت متنجس شده، اگر مشترى، يك
مشترى است كه آدم لا ابال است، اين زيت نجس را م‌گيرد در خانه و زندگ ‌اش براي امور دير استفاده م‌كند، اما نجس و

پاك را باهم مخلوط م‌كند، بوييم اينجا اعلام به او واجب نيست. در روايت داشت «بعه و بينه لمن ليستصبح به» اگر ما بر
طبق اين روايت عمل كرديم، روايت اطلاق دارد و م‌ گويد «بينه»، بايد شما براي او بيان كنيد، چه بدان او آدم است كه تقيد

به مسايل دين دارد يا تقيد به مسايل دين ندارد، براى بايع وجوب اعلام اين كه اين مايع و اين زيت نجس است واجب است.

البته در همين زيت متنجس اگر بقصد اكل و شرب بفروشد معامله باطل است، اما به قصد استصباح م فروشد، امام(ع)
م‌فرمايد «بينه»، بايد بيان كنيد تا او استصباح كند.  ظاهر اين روايت كه ما اينجا مورد استدلال قرار داديم اين است كه دير

مجال براى  آن قرينه مناسبت حم و موضوع در اينجا نيست. امام(ع) م‌فرمايد زيت متنجس را م‌توان بفروش بايد هم بيان
كن «ليستصبح به» بيان كن تا اينه او استصباح كند. حالا اگر يقين داريد که او استصباح نم‌كند بله م‌آورد در زندگيش
براي رن ديوار يا براى درب استفاده م‌كند، نجاست و پاك را با يدير مخلوط م‌كند، ظاهر اين بينه چه بسا اين است كه

بوييم باز در اين فرض هم لازم باشد. 

نظر استاد 

 اما ولو اين كه اين مناقشه را ما ابتدائاً عرض م‌كنيم، اما انصاف  اين است كه فرمايش امام(ره) تام است.

خلاصه بررس فرمايش مرحوم امام(ره)

اول از اين راه وارد شديم كه آيا در باب امر به معروف دليل خاص داريم يا قرينه‌ مناسبت حم و موضوع است. اگر دليل
خاص است كه در مانحن فيه نم‌آيد، اگر قرينه مناسبت حم و موضوع است با اطلاق اين روايت سازگارى ندارد. اما در

خاتمه باز م‌گوييم انصاف اين است كه آنچه كه امام(ره) در اينجا فرمودند مطلب تام است؛ يعن اين وجوب اعلام به مشترى
يك امر نفس نيست كه بوييم بر بايع واجب است چه بداند اين را در كجا استفاده م‌كند و چه نداند، لا ابال است يا نيست، در
تمام اين شرايط بر او واجب است، بله در آنجاي كه م‌داند اين آدم مقيدى است و مسأله نجاست و پاك براى او فرق م‌كند،

آنجا اين اعلام واجب است به همان قرينه مناسبت حم و موضوع، و اطلاق آن روايت نم‌تواند در مقابل اين قرينه مناسبت
حم و موضوع محم باشد.

آن روايت هم كه م گويد «بينه ليستصبح به» بوييم «ليستصبح به» مربوط به آدم است كه تقيد دارد و زيت متنجس را براى
استصباح استفاده م‌كند، اما آدم كه تقيد ندارد اين براى «ليستصبح به» استفاده نم کند.

پس نتيجه اين م‌شود كه اين وجوب اعلام در مواردى كه هست يك امر طريق است.  هذا تمام اللام در بيع متنجس. بحث
فردا ان شاء اله اين است كه آيا بيع مسوخ؛ يعن حيوانات كه مسخ شده‌اند مثل فيل، بوزينه و مواردى كه وجود دارد، و بيع

سباع و درندگان درست است يانه؟



و صل اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین.


